
 بسم الله الرحمن الرحیم

 02/20/7931تاریخ: 

 (0) وحدت ایجاد و تفرقه با مبارزه راهکارهای: موضوعموضوع: 

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر یرخ هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

الله الحمدلله  لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول

 الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله

علامه »آغاز کردیم. نکاتی از  مقابله با تفرقه و ایجاد وحدت ما در جلسه گذشته بحثی را در رابطه با راهکارهای

اینکه شیعه سنی شود. بیان شد که مراد از وحدت این نیست که ما تلاش کنیم سنی را شیعه کنیم یا « شهید مطهری

که از مراد از وحدت این نیست که ما از بخشی از اصولمان دست برداریم یا از اهل سنت بخواهیم گفتیم که همچنین 

 اصولشان دست برداند.

هدف نهایی از وحدت این است که ما با اجتناب از اهانت به مقدسات و توهین به که این بود « شهید مطهری»تعبیر 

زمینه تفاهمی فراهم کنیم که بتوانیم فرهنگ نورانی اهلبیت را به عنوان بهترین و زیباترین کالای نورانی  ،عقاید یکدیگر

 اهل سنت مطرح کنیم.فرهنگی در جوامع 

های خاصی که دارند نظراتی دارند و هدف نهایی ما این است و اشاره هم شد که بعضی از بزرگواران با توجه به نگاه

 مطالبی عرض شد و نقد شد. 

"ما خود  فرمایند:همیشه در ذهنمان باشد که می 71صفحه « امامت و رهبری»در کتاب « شهید مطهری»این جمله 

حتی یک مستحب و یا مکروه کوچک  چیز ینترکوچکم و افتخار پیروی اهلبیت )علیهم السلام( را داریم. شیعه هستی

پذیریم و نه از دیگران انتظار داریم از یک اصل از اصول دانیم و نه توقع کسی را در این زمینه میرا قابل مصالحه نمی

 خود دست بردارند."



بریم بیش از نفعی است که دیگران نفعی که ما از وحدت می قطعا   ،جه کنیماگر ما با این نگاه به مسئله وحدت تو

شود ما فرهنگ اهلبیت را در جوامع مختلف اهل سنت مطرح کنیم فرصت طلایی برای ای که فراهم میبرند. زمینهمی

 فرماید:ماست. امام هشتم می

بَ  لَامِنَاک مَحَاسِنَ  عَلِمُوا لَو   الن اسَ  فَإِن  »  «عُونَالَات 

، ص 7، ج یمهد ،یلاجورد: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالسلام هیعل الرضا أخبار ونیع

 13، ح 921

 های کلام اهلبیت را در سطح بین الملل مطرح کنیم.فرهنگ اهلبیت و زیبایی ،سن تفاهمما باید بتوانیم با ایجاد جو حُ 

برفرض بگوییم که بنیانگذار جمهوری اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی یا خواهیم بحث وحدت هم بحثی نیست که ما ب

وحدت "« شهید مطهری»مراجع ما در این عصر حاضر این را طرح کردند. بحث وحدت یک بحث قرآنی است. به تعبیر 

 "از ضروریات جوامع اسلام است.

تَصِمُوا وَ ) لِ  اع   (قُواتَفَر   لا وَ  جَمِیعا   الل هِ  بِحَب 

 .نشوید پراکنده و زنید چنگ( دیگر ارتباط وسیله گونه هر و اسلام و قرآن) خدا ریسمان به همگی و

 729 آیه(: 9) عمران آل سوره

جلد « تفسیر طبری»در کتاب « طبری»خطاب به همه مسلمانان است. جالب اینجاست که در ذیل همین آیه این آیه 

زرج صد و بیست سال جنگ و غارت و آدم کشی بود و به برکت اسلام این بین اوس و خگوید: "می 99صفحه  چهارم

جنگ صد و بیست ساله از بین رفت و به صلح و صفا مبدل شد و همین صلح و صفا باعث گسترش اسلام در سایه 

 "هجرت نبی گرامی اسلام از مکه مکرمه به مدینه منوره شد.

 

 



 «نهم برسوله محمدیبالإسلام وألف ب کثم إن الله عز وجل أطفأ ذل»

: النشر دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 واعتصموا (729): عمران ، باب آل99، ص 0، ج 7021 – روتیب - رکالف دار

 فرماید:تفرقه است، به طوری که میحضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( در حقیقت اولین قربانی و فدایی و شهید 

تُ » ی ال عَینِ  فِی وَ  فَصَبَر  ا ال حَل قِ  فِی وَ  قَذ  با تُرَاثِی أَرَی شَج   «نَه 

 من و 9 خ ،00 ص صبحی، صالح،: مصحح/  محقق حسین، بن محمد الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

 بالشقشقیة المعروفة هی و ع له خطبة

بینیم که امیرالمؤمنین در رابطه با بحث وحدت یا تفرقه مطالبی دارد که شاید برای بسیاری از میبا تمام این احوال ما 

 فرماید:می 709حکمت « نهج البلاغه»افراد جای تعجب باشد. در کتاب 

تَلفََت   مَا» وَتَانِ  اخ  دَاهُمَا انَت  ک إِلا   دَع   «ضَلَالَة إِح 

 709، ح 120صبحی، ص  صالح،: مصحح/  محقق حسین، بن دمحم الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

 فرماید:یا در جای دیگر می

دِمُ ی ال خِلَافُ » أ   ه   «یالر 

 071، ح 121صبحی، ص  صالح،: مصحح/  محقق حسین، بن محمد الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

 فرماید:بین خواهد برد. یا در جای دیگر می های صالح را که ضامن اصلاح جامعه است ازاختلاف میان امت اسلامی رأی

وَادَ  ال زَمُوا وَ » ظَمَ  الس  عَ   «ال جَمَاعَةِ  مَعَ [ یعَلَ ] الل هِ  دَ ی فَإِن   الْ 

 با جماعت باشید زیرا دست خدا با جماعت است.

 



قَةَ  وَ  م  کایإِ  وَ » اذ   فَإِن   ال فُر  ئ بِ  ال غَنَمِ  مِنَ  اذ  الش   أَن   مَاک طَانِ یللِش   الن اسِ  مِنَ  الش   «للِذِّ

که گوسفند جدا  شوند همانطوراز تفرقه بپرهیزید، زیرا افرادی که از جامعه فاصله بگیرند گرفتار دام شیطان می

 شده از گله گرفتار گرگ خواهد شد.

 فرمایند:در ادامه حضرت تعبیر زیبایی دارند و می

عَارِ  هَذَا یإِلَ  دَعَا مَن  » تُ  الشِّ تَ  انَ ک لَو   وَ  لُوهُ فَاق   «هَذِه یعِمَامَتِ  تَح 

 ، ولو زیر عمامه من مخفی شده باشد.باید کشته شودکسی که در جامعه اسلامی مردم را به تفرقه دعوت کند 

 701، خ 701 و 700 صبحی، ص صالح،: مصحح/  محقق حسین، بن محمد الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

 الشبهة للخوارج شفیک و نیالد امکأح بعض نیبی هیف و ع له لامک من و

 فرماید:ای نیست. امیرالمؤمنین که خود شهید تفرقه و نفاق و خوارج است، نسبت به خوارج میبحث تفرقه بحث ساده

وَانُنَا هُم  » ا إِخ   «نَایعَلَ  بَغَو 

، ج السلام همیعل تیالب آل مؤسسة: مصحح/  محقق ،حسن بن محمد ،یعامل حر خیش: سندهینو عة،یالش وسائل

 02290، ح 09، ص 71

های امیرالمؤمنین تر بشود در رابطه با تفرقه صحبت کرد. البته بحثتر و ظریفکنم از این تعبیر دقیقبنده گمان نمی

ادله محکم و قوی برای حقانیت و نسبت به وحدت مانع از این نبود که امیرالمؤمنین بحث امامت خود را مطرح نکند، 

 مطرح نکند. خود را

این است که امیرالمؤمنین با این همه تأکید بر اجتناب از تفرقه و « امامت و رهبری»در کتاب « شهید مطهری»تعبیر 

 حقانیت خودش کوتاه نیامد.بیان نسبت به  ،دعوت به وحدت

نزله همکاری با خلفای عصرش به م ینترکوچک، زیرا همکاری نفرمود ینترکوچک حضرت با خلفای هم عصرش

 صرفنظر کردن از حقانیت خود بوده است.



بیان و حقانیت خویش، بیان امیرالمؤمنین هرجا فرصت را غنیمت شمرد افزون بر  .بگویمبالاتر از این را خواهم من می

 .ا با الفاظ خیلی تند بیان فرموداز خلفا ر اتانتقاد ،امامت و خلافت خویش

فرماید که نماز خوانند. حضرت میبینند که مردم دارند نماز تراویح میو می آیدامیرالمؤمنین به مسجد میشما ببینید 

می خواهد سنت عمر بن علی بن أبی طالب  "وا سنت عمراه! وا سنت عمراه!"زنند: تراویح بدعت است، اما مردم داد می

 برد.خطاب را از بین ب

« نهج البلاغه»از کتاب  712. در خطبه مطرح کردندود را تندترین انتقاد خ ،امیرالمؤمنین عصبانی شدند و در همان جامعه

 وارد شده است:

م   رَجَعَ  رَسُولَهُ  الل هُ  قَبَضَ  إِذَا یحَت  » قَاب یعَلَ  قَو  َع   «الْ 

نویسد: این خطبه حضرت ناظر به خلیفه اول و دوم است. می« نهج البلاغه»آیت الله العظمی مکارم شیرازی در شرح 

 خواهد این خطبه را به قضیه عثمان بچسباند، اما اشتباه کرده است و حق هم همین است.می« ابن ابی الحدید»

م   رَجَعَ  رَسُولَهُ  الل هُ  قَبَضَ  إِذَا یحَت  » قَاب یعَلَ  قَو  َع   «الْ 

 گوید:تا جایی که می

ن آلِ  مِن   سُن ة   یعَلَ » عَو   «فِر 

 712، خ 023صبحی، ص  صالح،: مصحح/  محقق ن،حسی بن محمد الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

همان مسیر سنت آل  بعد از پیغمبر اکرم مسیری را پیمودند که هاآنباشد.  این تعبیرتندتر از تعبیری کنم من گمان نمی

 وارد شده است:« مالک اشتر»نامه حضرت به  10نامه . همچنین در فرعون بود

رَار یدِ یأَ  یفِ  را  یأَسِ  انَ ک قَد   نَ یالدِّ  هَذَا فَإِن  » َش   «الْ 

 و 10 نامه، 091صبحی، ص  صالح،: مصحح/  محقق حسین، بن محمد الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

 الصلاة یمعن یف البلاد أمراء یإل ع له تابک من



نگوییم چیز گفتن حقایق یک چیز است و اینکه بخواهیم وحدت را رعایت کنیم و به خاطر وحدت بسیاری از حقایق را 

 دیگری است.

های شیعه و سنی نباید مطرح شود و انتقاد از خلفا به وحدت ضربه گویند: بحثبعضی از بزرگواران و فضلای ما می

 هستید؟! دلسوزترپرسم که آیا شما از خود علی بن أبی طالب زند. من از این دوستان میمی

خلافت علی بن أبی طالب  ای ندارد و اگر ما امروزفایده منین امروزگویند: بحث خلافت امیرالمؤبعضی دیگر از آقایان می

 د و اهل سنت حاضر نیستند به هیچ قیمتی صحابه زیر سؤال برود.نرورا مطرح کنیم صحابه زیر سؤال می

دار ت و عواطف دیگران را جریحهآنچه برای وحدت ضرر دارد طرح مطالبی است که احساسا« شهید مطهری»به تعبیر 

 ما باید حقایق را همانگونه که اهلبیت آوردند بیان کنیم. ، نه اینکه حقایق را پنهان کنیم. کند

بیند در صفین بسیاری از وقتی مینسبت به معاویه « نهج البلاغه»از  021فحش صحیح نیست؛ امیرالمؤمنین در خطبه 

 فرماید:دهند، میگویند و فحش میاصحاب ناسزا می

ابِ  ونُواکتَ  أَن   م  کلَ  رَهُ کأَ  یإِنِّ »  «ینسَب 

 من دوست ندارم که شما ناسزا بگویید.

 من و 021، خ 909صبحی، ص  صالح،: مصحح/  محقق حسین، بن محمد الرضی، شریف: نویسنده البلاغة، نهج

 الشام أهل سبونی أصحابه من قوما سمع قد و ع له لامک

کنید. ماهیت معاویه و سپاهیان او را برای مردم بیان کنید.  شما باید به جای فحش دادن حقایق را برای مردم بیان

 071صفحه  17جلد « بحارالانوار»و کتاب  721صفحه « شیخ صدوق»اثر « إعتقادات»دیشب عرض کردم که در کتاب 

 وارد شده است:

ادِقِ  قِیلَ  وَ » لَامُ  عَلَیهِ  -للِص  جِدِ ال   فِی نَرَی إِن ا الل هِ، رَسُولِ  اب نَ  یا: الس  لِنُ  رَجُلا   مَس  دَائِکم   بِسَبِّ  یع  یهِم   وَ  أَع   «یسَمِّ

 



 :فرمود حضرت

رِضُ ی -الل هُ  لَعَنَهُ  -لهَُ  مَا»  «بِنَا ع 

 دهد.او ما را در معرض توهین دیگران قرار می .کند لعنت را او خدا دارد؟ مرضی چه

 التقیة فی الاعتقاد باب[ 93] باب ،721 ص علی، بن محمد بابویه، ابن: نویسنده الإمامیة، إعتقادات

از سوره مبارکه انعام را قرائت فرمودند که  720حضرت فرمودند که چنین شخصی متعرض ماست. حضرت سپس آیه 

 فرماید:خداوند متعال می

وا لا )وَ  عُونَ ی نَ یال ذِ  تَسُبُّ وایفَ  الل هِ  دُونِ  مِن   د  وا   الل هَ  سُبُّ  (عِل م رِ یبِغَ  عَد 

 دشنام را خدا جهل و ظلم یرو از( زین) هاآن مبادا دینده دشنام خوانندیم را خدا ریغ هک را یسانک (معبود)

 دهند.

 720(: آیه 1سوره انعام )

گویند ائمه اطهار )علیهم السلام( دستور ندادند که ما در رابطه با دعوت این بحثی است که واضح و روشن است. اینکه می

 خلاف وحدت است؛ حرف بی اساسی است. هایناو یزی بگوییم، اهل سنت به مذهب شیعه چ

به نصوص  هاآنپرورانند و این مطالب هم نشأت گرفته از عدم آگاهی مطالبی در ذهنشان می هاینامن عرض کردم 

نگ آورند و در جامعه به عنوان فرهاین مطالب نادرست را به عنوان فرهنگ درمی هاآنشیعه و روایات اهلبیت است. 

 کنند.اهلبیت بیان می

دادند که بروید و دیگر کتب داریم که ائمه اطهار )علیهم السلام( به اصحاب دستور می« کافی»ما روایات متعدد در کتاب 

 جوانان اهل سنت را به طرف مذهب شیعه دعوت کنید. این دستور امام است.



در مناظره « مؤمن الطاق»معروف به « و جعفر احولاب» ایتی وارد شده است.رو 10جلد هشتم صفحه « کافی»کتاب در 

کرد و مناظرات را تشویق می« مؤمن الطاق»جزو شاگردان برجسته امام صادق )علیه السلام( بود و امام صادق همیشه 

 داشت.« ابوحنیفه»متعددی با 

حاضر جوابی در میان و در  داشت« ابوحنیفه»ی در مناظره با امناظرات کمرشکن و سخنان کوبنده« مؤمن الطاق»

 زد.اصحاب ائمه اطهار )علیهم السلام( حرف اول را می

گفت: ما شنیدیم که شما شیعیان وقتی « ابوحنیفه. »کردبحث می« ابوحنیفه»ن روزی با نقل شده است که ایشا

راست او بدهند که به ت کنید تا فردای قیامت پرونده اعمال او را به دسرود دست چپ او را قطع میتان از دنیا میمرده

 بهشت برود!

لنگی از پشت به او وصل ش رودیمشنیدیم که وقتی از میان شما کسی از دنیا هم در جواب گفت: ما هم « مؤمن الطاق»

 کنید که فردای قیامت تشنه نشود!!آبی از پایین به او تزریق می د وکنیمی

وقتی که امام یا مثلا  تر بود! پاسخ تو بسیار کوبندهولی که جواب تو در مقابل سخن من، گفت در پاسخ « ابوحنیفه»

 را دید و گفت:« مؤمن الطاق»از دور « ابوحنیفه»صادق از دنیا رفت، 

 «إِمَامُک مَاتَ »

 یا مؤمن الطاق! امام تو از دنیا رفت.

ا نَعَم  » مِ ی یإِل نَ یال مُن ظَرِ  مِنَ  فَ  کإِمَامُ  أَم  تِ  و  لُوم ال وَق   «ال مَع 

، 022، ص 01ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیالْنوار، نو بحار

 7ح 

میرد. او بسیار آدم توانمندی در مناظره و در پاسخ گفت که امام تو شیطان است و به این سادگی نمی« مؤمن الطاق»

 را هدایت کنم. حضرت فرمودند:گوید: من به بصره رفتم تا افرادی حاضرجوابی بود. ایشان می



رِ  هَذَا یإِلَ  الن اسِ  مُسَارَعَةَ  تَ یرَأَ  فَ کی» مَ   «یهفِ  دُخُولَهُم   وَ  الْ 

 مردم را از اینکه به طرف مذهب شیعه بیایند چطور یافتی؟

مسیحی و  مشاهده کنید این مطلوب امام است که ما حقایق اهلبیت را مطرح کنیم تا جوانان ناآگاه اهل سنت و وهابی و

 اسلام واقعی نیست. اصلا  دیگر ادیان را به طرف اهلبیت دعوت کنیم. اسلام واقعی همین است و غیر از مذهب اهلبیت 

 گوید:میدرباره آلوسی « الْعلام»در کتاب « زرکلی»است و  7012متوفای « آلوسی»آقای 

 «الاعتقاد سلفي كان »

، (هـ7931: المتوفى)الدمشقي  الزركلي فارس، بن علي بن دمحم بن محمود بن الدين خير: الْعلام؛ المؤلف

 711، ص 1م؛ ج 0220 مايو/  أيار - عشرة الخامسة: للملايين، الطبعة العلم دار: الناشر

و با توجه به اینکه نسبت به شیعه خیلی بد است و نسبت به علمای  دارد« تفسیر روح المعانی»او کتابی تحت عنوان 

از سوره مائده روایتی را از  11برد که در شأن یک عالم نیست، اما در ذیل آیه دور از ادب به کار میشیعه الفاظ رکیک و 

 کند.نقل می« ابن مردویه»

مناقب علی بن أبی »هجری یکی از علمای برجسته اهل سنت است و کتابی تحت عنوان  072متوفای « ابن مردویه»

کنم که در تعطیلات بنده به دوستان توصیه می العه کردن آن مفید است.مطدارد. این کتاب، کتاب خوبی است و « طالب

 این کتاب را مطالعه کنند. 

سال بحث رجال را در حوزه داشتیم و  02مند هستیم. ما بهره باشیم، از نعمت تعطیلی بهرهالحمدلله ما از هر نعمتی بی

روز برای  722روز سال تنها  911ما از انستیم. از صد روز تدریس کنیم نتوسال بیش یک هر کاری کردیم در طول 

هایی که مطالعه کردن آن بسیار خوب است، تدریس داشتیم و بیشتر از این نداشتیم. در این تعطیلات یکی از کتاب

 باشد.صفحه می 012است که حدود « مناقب علی بن أبی طالب»

 خواندیم:از سوره مائده را چنین می 11د که ما آیه کننقل می« عبدالله بن مسعود»ول از ایشان از ق



 یول ایعل إن کرب من یکال ماأنزل بلغ الرسول هایاأی سلم( و هیعل الله یالله )صل رسول عهد یعل نقرأ ناک»

 «رسالته بلغت فما تفعل لم وإن نیالمؤمن

 دیالس نیالد هابش الفضل یأب العلامة :المؤلف اسم ،یالمثان والسبع میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روح

 من (1): ، باب الناس739، ص 1روت، ج یب – یالعرب التراث اءیإح دار: النشر دار ،یالبغداد یالْلوس محمود

 والناس الجنة

این خیلی واضح و روشن است. دعوت به مذهب اهلبیت دعوت به اسلام راستین محمدی )صلی الله علیه و آله و سلم( 

 کند:سؤال می« الطاقمؤمن »امام صادق از  لذااست. 

رِ  هَذَا یإِلَ  الن اسِ  مُسَارَعَةَ  تَ یرَأَ  فَ کی» مَ   «یهفِ  دُخُولَهُم   وَ  الْ 

 عرضه داشت:« مؤمن الطاق»

 «ل  یلَقَلِ  کذَلِ  إِن   وَ  فَعَلُوا لَقَد   وَ  ل  یلَقَلِ  إِن هُم   الل هِ  وَ »

 :امام فرمود سپس

دَاثِ  یکعَلَ » َح  رَ  فَإِن هُم   بِالْ   «-ر  یخَ  لِّ ک یإِلَ  عُ أَس 

 را به طرف مذهب اهلبیت دعوت کنید. هاآنحضرت فرمود که به سراغ جوانان بروید و 

، 39، ص 0محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال
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یکی از توفیقاتی که بنده داشتم این بود که در  کسانی که پیر شدند، دیگر ذهنشان به طرف مکتب اهلبیت باز نیست.

 کردیم.با جوانان و دانشجویان دانشگاه أم القری صحبت می معمولا  هایی که به عربستان داشتیم، مسافرت

به عنوان ایدئولوک یا قاضی یا  آنهای عربستان سعودی است و فارغ التحصیلان دانشگاه ینتربزرگاین دانشگاه یکی از 

 شوند.معه یا سفیر یا به بیان بهتر به عنوان یک وهابی سرشناس فارغ التحصیل میامام ج



که بعثه مقام معظم  «الرواسی»ها به هتل شب هاآنهایی در کنار بیت الله الحرام داشتیم. ما با این دانشجویان بحث

 رفتیم.خوابگاه میکردند و به آمدند و بعد از نماز ما را سوار ماشین میرهبری در آنجا بود، می

)حفظه الله « نداف»اب آقای رفتن به خوابگاه دانشگاه أم القری همانند رفتن به داخل لانه زنبور است. جن !دوستان

من در جواب گفتم: کشته شدن در راه شند. کُ ها تو را میگفت: در نهایت وهابیکه مسئول بعثه بود، می تعالی(

ه جوانان ما ای که جوانان وهابی به معارف اسلامی و اهلبیت دارند از علاق، اما علاقهامیرالمؤمنین بالاترین آرزوی ماست

 به مراتب بیشتر است.

آوردند. ما در جات و تنقلات را میشب انواع میوه 77، 72از ساعت  هاآنها خیلی خوب است. خورد و خوراک عرب معمولا  

دادند که در جلسات نواع و اقسام خورد و خوراک را جلوی ما قرار میموقع سحری هم ا هاآنماه رمضان در آنجا بودیم. 

 دیدیم.را نمی هاآنبزرگ هم 

های تند هم بود، اما های ما بحثکردیم. خدا شاهد است که بسیاری از بحثما چندین ساعت با این جوانان بحث می

 آمدند.بازهم فرداشب دنبال ما می

در حوزه و دانشگاه که  معمولا  بحثی را مطرح کردم و گفتم: ما از شما سؤالی داریم. ما  بنده یک مرتبه با این دانشجویان

خواهیم از شما جوابی اینجا محل نزول وحی و محل هبوط جبرئیل است. ما میکنند. ها از ما سؤال میریم طلبهبحث دا

هایی بدهید که ما به عنوان سوغات از و جواب بشنویم و ببینیم چه جوابی دارید. شما از اساتید و مفتیان خود سؤال کنید

 شما به ایران ببریم.

یکی علمای برجسته اهل سنت است و همه « ابن حزم أندلسی»دانشجویان پرسیدند: سؤال شما چیست؟ من گفتم: 

ه حنبلی را قبول دارند، اما خود او جزو لامذهبان است که نه حنفی است، نه شافعی است، نه مالکی است و ن مذاهب او

 نویسد:باب حد المرتد می 000صفحه  77دارد که در این کتاب جلد « المحلی»او کتابی به نام  است.

مَانَ  وَعُمَرَ  ر  کبَ  أَبَا أَن  » دَ  وَطَل حَةَ  وَعُث  اص   یأب بن وَسَع  لَ  أَرَادُوا عنهم الله یرض وَق   یف ال عَقَبَةِ  من وَإِل قَاءَهُ  یالنب قَت 

 «کتَبُو



 - دةیالجد الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو یالظاهر حزم بن دیسع بن أحمد بن یعل :المؤلف اسم ،یالمحل

ألََة   33، باب 000، ص 77، ج یالعرب التراث اءیإح لجنة: قیتحق روت،یب تَدِّ  نَ یال مُنَافِقِ  من مَس   نَ یوَال مُر 

خواستند پیغمبر اکرم را ترور کنند. من از این شدند و می ابوبکر و تعداد دیگری از افراد جمع ،بعد از بازگشت از تبوک

 دانشجویان پرسیدم که قضیه چیست؟

 است که انسان بدی است.« عمر بن جمیع»نویسد که یکی از راویان این روایت سپس می« ابن حزم»

گان شما او را است، همه بزر« صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»یکی از رجال « عمر بن جمیع»این در حالی است که 

را توثیق او « ابن حجر»او را توثیق کرده است، « ذهبی»خواند، او را ثقه می« طبقات»در کتاب « ابن سعد»توثیق کردند. 

 کرده است.

توان بحث کرد؟ دانشجویان گفتند که ماندند. مشاهده کنید از این تندتر میان در مقابل این سؤال من مبهوت دانشجوی

 رویم.می« مد جمیل زینومح»ما فردا نزد 

یکی از مفتیان بزرگ مکه و رئیس دارالحدیث مکه است. ایشان جزو کسانی است که به تعبیر ما « محمد جمیل زینو»

های او ترجمه کند. ایشان حدود هفتاد کتاب نوشته است که غالب کتابتدریس میدر کنار بیت الله الحرام درس خارج 

 شده است.

محمد جمیل »تألیفات  هاآندهند، غالب های فارسی میکتاب هاآنه در مدینه در مسجد النبی به آقایان روحانیونی ک

 است.« زینو

ساعت با ایشان بحث کردیم و مشاهده کردیم که این  1الی  0ما در شب نیمه رمضان به منزل ایشان رفتیم و حدود 

 سؤالات شما را جواب بدهم.توانم پیاده است. خود او گفت: من نمی اندربنده خدا پیاده 

بردند که یکی از اساتید برجسته دانشگاه أم القری است. ما با او با زبان بسیار « پروفسور غامدی»فرداشب ما را نزد 

 نرم صحبت کردیم و به فرموده قرآن کریم:

 



لا   لهَُ  )فَقُولا  نا(یلَ  قَو 

 د.یبگوئ سخن او با ینرم به اما

 00(: آیه 02سوره طه )

خواهیم جوابی از شما بگیریم و به عنوان سوغاتی برای طلاب خود در قم کردیم، به ایشان گفتیم که ما مییعمل م

 ببریم. هیچکدام از این افراد پاسخی برای گفتن نداشتند.

داشتیم و مکاتبات متعددی داشتیم. مجموعه « پروفسور غامدی»جلسه مناظره با  12شد که ما بیش از  باعثاین سؤال 

ترجمه شده هم موجود و جمع آوری شده است که در اینترنت « ئقصة الحوار الهاد»ن مناظرات در کتاب سه جلدی ای

 است.

در پژوهشکده آستان قدس رضوی به فارسی ترجمه شده است که شاید تا یکی « ئقصة الحوار الهاد»کتاب تک جلدی 

 دو ماه دیگر چاپ شود و به بازار بیاید.

کنم انتخاب الفاظ ین مباحث اختلافی را با زبان خوش مطرح کرد. بنده همیشه به دوستان توصیه میتوان تندترمی لذا

هرسه به  «بتمرگ»و  «بنشین»و  «بفرما»گویند زند. به قول معروف که میدر بحث و گفتگو و مناظره حرف اول را می

 یک معناست.

هایش ریخته است. او بسیار ناراحت شد و درخواست دندان زنم که یکی از پادشاهان خواب دید که تمامبنده مثال می

به سلامت باشد. تعبیر این خواب این است که  او گفت: پادشاهزمانی که معبر آوردند ری برای او بیاورند. عبّ کرد که مُ 

نید. گردن این تمام اقوام و خانواده شما قبل از خودت خواهند مُرد. پادشاه عصبانی شد و دستور داد که گردن او را بز

 معبر را زدند، اما پادشاه بازهم آرام نشد و دستور داد معبر دیگری بیاورند.

زمانی که معبر دیگری آوردند، گفت: پادشاه به سلامت باشد. بسیار خواب خوبی است. عمر حضرت پادشاه از تمام 

 عام داد.اقوامش بیشتر است. پادشاه بسیار از این حرف خوشحال شد و به او جایزه و ان



هردو به یک مشاهده کنید "عمر پادشاه از همه اقوامش بیشتر است" یا "تمام اقوام شما قبل از شما خواهند مُرد" 

انسان را به هدایا  ،برد و یک مرتبه دیگرمعناست، اما انتخاب لفظ و اختلاف واژه یک مرتبه سر انسان را به بالای دار می

 رساند.و جوایز می

 امام هشتم فرمودند: لذاحقایق را بیان کنیم. چگونه های اختلافی باید دقت کنیم که حثبنابراین در ب

بَعُونَا لَامِنَاک مَحَاسِنَ  عَلِمُوا لَو   الن اسَ  فَإِن  »  «لَات 

مرحوم »دارد که بحث بسیار زیبایی است. عزیزان دقت کنند « مفضل»بحثی با « ابن ابی العوجاء»مشاهده کنید 

است که معتقد به خدا  دهریشخصی « ابن ابی العوجاء»آورد. می 1صفحه  9جلد « رالانواربحا»کتاب  در« مجلسی

رود از کوره در می« مفضل»زند. های نامربوط میمباحثی در رابطه با مسائل توحید دارد که حرف« مفضل»نیست. او با 

 گوید:کند و میو شروع به اهانت و توهین به ایشان می

تَ  الل هِ  و  عَدُ  ای» تَ کأَن   وَ  الل هِ  نِ یدِ  یفِ  أَل حَد  سُه جَل   ال بَارِئَ  ر   «قُد 

دهم خوب دقت چه تعبیری دارد! دوستان شما را به حضرت فاطمه زهرا سوگند می« ابن ابی العوجاء»مشاهده کنید که 

 گوید:پرسد که آیا از اصحاب امام صادق است یا خیر و سپس میمی« مفضل»کنید. او از 

حَابِ  مِن   ن تَ ک إِن   وَ » فَرِ  أَص  د   ب نِ  جَع  ادِقِ  مُحَم   «خَاطِبُنَای ذَاکهَ  فَمَا الص 

 کند.دهد و تندی و اهانت نمیزند ما را این چنین مخاطب قرار نمیزمانی که امام صادق با ما حرف می

لِ  لَا  وَ » ا ثَرَ کأَ  نَالَامِ ک مِن   سَمِعَ  لَقَد   جَادِلُنَا وَ ی کلِ یدَلِ  بِمِث  تَ  مِم   «سَمِع 

 کند.زنیم، اما امام صادق این چنین با ما مجادله نمیما حرف تندتر از این نزد امام صادق می

، ح 10، ص 9ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار الْنوار، نو
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در رابطه با خلفا بحث « اکثمیحیی بن »امام جواد )علیه السلام( با  ه کنید روش ائمه اطهار چنین بوده است.مشاهد

 ند.کرابطه با ابوبکر و عمر مطرح میند. امام جواد تمام مطالب را در کمی

از کوره در « مأمون»رود و نه از کوره در می« یحیی بن اکثم»د که نه زنصاف حضرت به قدری زیبا حرف میالحق و الان

 این روایت بیان شده است. 072جلد دوم صفحه « مرحوم طبرسی»اثر « الإحتجاج» رود. در کتابمی

ما دو مناظره بسیار مفصل داریم که یکی از امام رضا )علیه السلام( و دیگری از امام جواد )علیه السلام( است. این 

 مناظرات که در مورد نقد خلافت ابوبکر و عمر است، بسیار زیبا نقد شده است.

توانیم از این آیات میما که  کرد و می گفتبودیم و ایشان بعضی از آیات را مطرح مییکی از عزیزان و بزرگواران ما نزد 

 کفر عایشه را ثابت کنیم یا کفر خلیفه اول را از آیه غار ثابت کنیم.

نتیجه  ثم ماذا؟ت شد، کفرشان ثابرا ثابت کنیم.  هاآنمن خدمت ایشان عرض کردم که ما نیازی به این نداریم که کفر 

 شود که فردا چندین شیعه بیشتر بکشند.این می

در کتاب « شیخ طوسی»و شاگرد بزرگوارش « الشافی»در کتاب « مرحوم سید مرتضی»اگر ما همان کاری را که 

 ،ای استفاده کنیمبه کار گرفت استفاده کنیم و از این روش مقایسه« علامه حلی»به کار گرفت، « تلخیص الشافی»

 بسیار مفید است.

ی از قهرمانان کلام اهل سنت است که یک« قاضی عبدالجبار معتزلی» ای استفاده کرد،اولین کسی که از برهان مقایسه

هجری است. ایشان کتابی به نام  079متوفای « شیخ مفید»هجری معاصر  071متوفای « قاضی عبدالجبار»است. 

 دارند.« الإمامة یالمغنی ف»

 بزرگان ما چه مراحلی را طی کردند و خواهند ببینند چه خبر است ومی واقعا  کنم کسانی که بنده به دوستان توصیه می

 را مطالعه کنند.« الإمامة یالمغنی ف»های امامت را ببینند جلد بیستم از کتاب پیشینه بحث بخواهند



اهل سنت بر خلافت ابوبکر و  و بیان ادلّه مربوط به ادله شیعه بر امامت امیرالمؤمنین و نقد آن ادلهاین کتاب، قسم اول 

به نظر من این روش مبارکی بوده  اتفاقا  که در این کتاب مقایسه کرده است، روش خوبی دارد و  او تقویت آن است.

 است.

این روش زمینه را فراهم کرده است تا بزرگان ما هم بیایند این روش را ادامه بدهند. کاری که بنده کردم این است که 

 امامت است. مباحثشنبه بحث ما خارج داریم روزهای دوشنبه و سه  3الی  0ها ساعت در بحثی که صبح

ادله اهل سنت بر خلافت ابوبکر و ادله شیعه بر خلافت امیرالمؤمنین را در دو کفه قرار دادیم. ما در این جلسات، ما 

کنند و ما به به آیه استخلاف و دیگر آیات استناد می هایناگوییم که انتخاب با شماست! کنیم و میمطالب را عرضه می

 کنیم.ابلاغ استناد میآیه 

کنیم. ما باید بیاییم ادله اهل سنت را در یک کنند و ما حدیث وصایت را مطرح میاهل سنت حدیث اقتدار را مطرح می

بتوانیم « شهید مطهری»این همانی است که به فرموده در یک کفه بگذاریم و عرضه کنیم.  کفه بگذاریم و ادله خود را هم

 را در بازار پر غوغای اختلافاتی که مطرح شده است عرضه کنیم.کالای نورانی اهلبیت 

را هم  هاآنرا اثبات کنیم باید بیاییم ادله خودمان را در یک کفه بگذاریم و ادله  هاآنما به جای اینکه کفر، شرک و نفاق 

ارائه بدهیم. صلواتی ختم بتوانیم باید ما که در یک کفه بگذاریم و بگوییم انتخاب با شماست! این بهترین راه است 

 بفرمایید.

 پرسش:

 چیست و در این جو زمانه لعن خفی به چه صورت است؟ «لعن خفی»منظور از 

 پاسخ:

که من دیشب هم خدمت دوستان عرض کردم، ائمه اطهار )علیهم السلام( در خفا دشمنان خود را لعن  طورهمان

 کردند. می



رِضُ ی -الل هُ  لَعَنَهُ  -لَهُ  مَا»فرمایند: کند، میه به خلفا سب میامام صادق )علیه السلام( نسبت به فردی ک ولی  ؛«بِنَا ع 

 :درباره همین امام صادق داریم که

بَعَة   مَکتُوبَة   کلِّ  دُبُرِ  فِی یل عَنُ » جَالِ  مِنَ  أَر  بَعا   وَ  الرِّ  «النِّسَاءِ  مِنَ  أَر 

 فرمودند.چهار نفر از زنان را لعنت می امام صادق بعد از هر نماز واجب چهار نفر از مردان و

یهِم   وَ  مُعَاوِیةُ  وَ  فُلَان   وَ  فُلَان   وَ  فُلَان  » تُ  ال حَکمِ  أُمُّ  وَ  هِن د   وَ  فُلَانَةُ  وَ  فُلَانَةُ  وَ  یسَمِّ  «مُعَاوِیة أُخ 

 ،900 ص ،9 ج محمد، آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  محقق یعقوب، بن محمد کلینی،: نویسنده الکافی،

 72 ح

فرمایند و آوردند. بنابراین امام صادق در آنجا چنین می« دُبُرِ »برند، اما من دیدم تمام افراد به کار می« دَبر»بعضی افراد 

 فرمایند.در اینجا هم این تعبیر را مطرح می

 تعبیر حضرت چنین است:« صحیفه صادقیه»در کتاب 

 «المنتجبين أصحابهو آله وعلى ورسولك، عبدك محمد على صل »

 ومسجلة محفوظة الحقوق القرشي، كافة باقر الشيخ جمع الصادق، الامام حياة حلقات احدى الصادقية الصحيفة

 003لبنان؛ ص  – بيروت والتوزيع؛ للطباعة والنشر الاضواء دار م 7303 - ه 7072 الاولى الطبعة

مچنین در بعضی از منابع تعبیر دیگری وارد شده است. این تعبیر، تعبیری است که سیره بزرگواران بوده است. ه

عمومی ار امام سجاد است. حضرت در انظدعایی را در منابع خود آوردند که دعای « شیخ طوسی»و « مرحوم مجلسی»

 فرمودند:می

د   یعَلَ  صَلِّ  الل هُم  » ةِ  تَمَامِ  وَ  نَ ییالن بِ  خَاتَمِ  مُحَم  سَلِ  عِد  اهِرِ  نَ یبِ یالط   آلهِِ  یعَلَ  وَ  نَ یال مُر  حَابِهِ  وَ  نَ یالط   «ینال مُن تَجَبِ  أَص 

 ع للسجاد الثلاثاء ومی ، باب دعاء773، ص یعامل یعل بن میابراه ،یفعمک: سندهی، نویفعمکلل المصباح

 



 وارد شده است:« شیخ طوسی»اثر « مصباح المتهجد»همچنین در کتاب 

د   یعَلَ  صَلِّ  الل هُم  » لِ أَ  وَ  مُحَم  حَابِهِ  یعَلَ  وَ  نَ یبِ یالط   تِهِ یبَ  ه  وَاجِهِ  یعَلَ  وَ  نَ یال مُن تَجَبِ  أَص  رَات أَز   «ال مُطَه 

 آخَر ، باب دُعَاء  000، ص 7، ج الحسن بن محمد ،یطوس: سندهیالمتعبّد، نو سلاح و المتهجّد مصباح

عبارت ائمه ما این چنین بوده  ما ببینیدشکه او سنی شده است.  می گویندحال اگر شخص عادی این چنین دعا کند، 

رَات»و با قید « مُن تَجَبِ »است. من موارد متعددی از ائمه اطهار دارم که هم بر اصحاب و هم بر ازواج با قید   درود «ال مُطَه 

 فرستادند.

ت نشده است که امام لعن خودشان را دارند. موردی یاف ،ائمه اطهار در خلوت بعد از هر فریضه واجب و هر مکتوبههمین 

فرمودند که این مورد را هم من نتوانستم پیدا صادق در بالای منبر لعن کرده باشند، بلکه جلوی خانواده خود لعن می

 کنم.

نا و انا نأمر سبیا»مثلا  عبارت  کند.دردی را دوا نمی هاآنبعضی از روایات مرسل و مشابه در این زمینه داریم که البته 

را داریم، اما بنده یک سند درست و حسابی که ائمه اطهار )علیهم السلام( در ملأ عام حتی جلوی همسر  «برائةأطفالنا بال

 و فرزندانشان لعن کنند را نداریم. 

بنده تمام با برائت بوده را زیر و رو کردم. هایی که در رابطه خواهم بگویم نیست، اما بسیار گشتم و تمام کتابمن نمی

به کار بردم تا بتوانم یک روایت صحیح پیدا کنم، اما تا الآن پیدا نکردم. اگر دوستان روایت صحیحی دارند  تلاش خود را

 بوسیم.ایشان را می  دستهم  و مابه ما بدهند 

 پرسش:

 .«لعن»کنند، نه نسبت به نهی می «سب»اهلبیت نسبت به 

 

 



 پاسخ:

خواهیم که او را از رحمت خود دور کند، اما دست ما الم میدر حقیقت یک نوع دعا است. ما از خداوند ع «لعن»بله، 

 نیست.

اینکه من بگویم به فلانی فرزند بده، به فلانی خیر بده، فلانی را از خیر محروم کن. نه از خیر محروم کردن در دست 

خداوند صلاح بداند خواهیم. اگر ما همه چیز را از خداوند متعال میوزی دادن و فرزند دادن دست ماست. ماست و نه ر

 کند.کند و اگر صلاح بداند طرف را لعنت نمیطرف را لعنت می

آیه در رابطه با لعن داریم. لعن کفار، لعن مشرکین، لعن  09یا  00سب فحش و ناسزا است. ما در قرآن کریم حدود 

 شیطان، لعن یهود، لعن نصاری، لعن دروغگو در قرآن کریم بیان شده است.

نَتَ  أَن   ةُ ال خامِسَ  )وَ   (ینال کاذِبِ  مِنَ  انَ ک إِن   هِ یعَلَ  الل هِ  لَع 

 !باشد انیدروغگو از اگر باد او بر خدا لعنت: دیبگو بار نیپنجم در و

 1(: آیه 00سوره نور )

 و:

نَةُ  )أَلا المِِ  یعَلَ  الل هِ  لَع   (ینالظ 

 !باد ظالمان بر خدا لعنت

 70(: آیه 77سوره هود )

کردند که وقتی ما بعضی از ت و طلب دعا از خداوند عالم است. یکی از عزیزان دیشب سؤال میلعن چیز خاصی اس

 خورد.تعابیری را در کتب خود در رابطه با لعن داریم، به اهل سنت برمی

نداشته را ما شیعه و اهل سنت روایاتی داریم که هرکسی، کسی را لعن کند و آن طرف استحقاق لعن  اولا  بنده گفتم: 

 گردد.باشد لعن به خود لاعن برمی



حال شما بگویید که فلان صحابه اهل بهشت است و بنده لعن کردم. اگر او مستحق نیست لعن به خود من برگشته 

 شوید؟ نباید ناراحت شوید.ام. چرا شما ناراحت میاست و من خودم را لعن کرده

 پرسش:

 توضیح دهید.یف قرآن کریم تحر پیرامون

 پاسخ:

شود اینجا مطرح کرد، اما در یک جمله بگویم که مرحوم آیت الله یف قرآن کریم بحثی است که الآن نمیحربحث ت

 نویسند:العظمی خوئی تعبیری دارند و می

 حق أطرافه في يتأمل لم من أو عقله، ضعف من إلا به يقول لا وخيال، خرافة حديث القرآن تحريف حديث أن »

 «التأمل

قائل به تحریف قرآن آدم کم عقلی است و یا کم  است. یف قرآن است خرافه و خیال پردازرکسی که قائل به تح

 فکر است.

 الزهراء، دار الخوئي، الموسوي القاسم أبو السيد العلمية، الحوزة زعيم الْكبر للامام القرآن؛ تفسير في البيان

 013م؛ ص 7311 – 7931 للمؤلف، محفوظة طبعال حقوق الرابعة، الطبعة لبنان، – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة

 رود.د: کسی که عقل داشته باشد دنبال روایات تحریف نمیفرمایتعالی علیه( میامام خمینی )رضوان الله 

شاید روایاتی هم تحریف را نهی کردند.  هااینتمام « مرحوم طبرسی» و« شیخ طوسی»، «شیخ مفید»، «مرتضی سید»

 گوید:خواندم که می« آلوسی»ه باشد. بنده روایتی از در این زمینه وجود داشت

 یول ایعل إن کرب من یکال ماأنزل بلغ الرسول هایاأی سلم( و هیعل الله یالله )صل رسول عهد یعل نقرأ ناک»

 «رسالته بلغت فما تفعل لم وإن نیالمؤمن



این روایت را در « شوکانی»کند. مینقل  030جلد دوم صفحه « الدر المنثور»هم همین روایت را در کتاب « سیوطی»

 همین تعبیر را دارند. 12اول صفحه  جلد« فتح القدیر»کتاب 

باید قائل به تحریف قرآن کریم اهل سنت در قرآن نیست. بنابراین شما « آلوسی»عبارت این تحریف باشد،  اگر قرار به

 م است، عایشه همسر پیغمبر اکرم است.باشید. اگر تحریف ملاک باشد اولین کسی که قائل به تحریف قرآن کری

گوید: زمانی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، من بعضی از آیات را نوشته بودم و زیر متکای خود گذاشته بودم. ما او می

ما از خلیفه دوم الی ماشاءالله در تحریف ای آمد و آیات را خورد و تمام شد!! مشغول دفن پیغمبر اکرم بودیم که بزغاله

 دهیم.چه جوابی دارید؟ ما همان جواب را می هاآنروایت داریم. شما در مورد آن قر

 پرسش:

 چرا ما باید اهل سنت را قبول داشته باشیم در حالی که قرآن آنها را قبول ندارد.

 پاسخ:

ل سنت پشت سر اهعزیز من چنین نیست. ما نباید تندروی کنیم. ائمه اطهار )علیهم السلام( در رابطه با نماز 

 فرمایند:می

فِّ  یفِ  مَعَهُم   یصَل   مَن  » لِ  الص  وَ   « الل هِ  رَسُولِ  خَل فَ  یصَل   مَن  ک انَ ک الْ 

، 902، ص 9محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 1ح 

 کافی است و روایت هم در حد بالاتر از مستفیض است.برای ما  اهآنما نباید از ائمه اطهار تندتر باشیم. نماز باطل 

فِّ  یفِ  مَعَهُم   یصَل   مَن  » لِ  الص  وَ   «ص الل هِ  رَسُولِ  خَل فَ  یصَل   مَن  ک انَ ک الْ 

 وارد شده است:« تهذیب الْحکام»همچنین در کتاب 

 



فِّ  یفِ  مَعَهُم   یال مُصَلِّ  فَإِن  » لِ  الص  وَ  اهِ ک الْ   «الل ه لِ یسَبِ  یفِ  فَهُ یسَ  رِ الش 

، 010، ص 9، ج یالموسو حسن خرسان،: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیام، نوکالْح بیتهذ

 703ح 

تر از آش نشویم. ما باید ببینیم که تعامل مشاهده کنید این روایات را هم داریم. ما باید مقداری دقت کنیم کاسه داغ

الگو شدند ما به  هاآناگر برای ما الگو باشند.  هاآناهل سنت و خود اهل سنت چطور بوده است و  ائمه اطهار با بزرگان

 رسیم.ای نمیالگو نشوند به نتیجه هاآنای خواهیم رسید، اما اگر نتیجه

ی است. وارد شده است، زیرا روایت بسیار عجیب 191جلد دوم صفحه « کافی»دوستان به روایتی دقت کنند که در کتاب 

 گوید:یکی از اصحاب خاص امام صادق است. او می« معاویة بن وهب»

نَعَ  أَن   لَنَا ین بَغِ ی فَ کی» مِنَا نَ یبَ  وَ  نَنَایبَ  مَایفِ  نَص  ن   الن اسِ  مِنَ  خُلَطَائِنَا نَ یبَ  وَ  قَو  رِنَا یعَلَ  سُوایلَ  مِم   «أَم 

 ار کنیم. جواب حضرت چنین است:پرسند که با اهل سنت چطور رفتایشان از امام صادق می

تِ  یإِلَ  تَن ظُرُونَ  قَالَ » تَدُونَ  نَ یال ذِ  مُ کأَئِم  نَعُونَ  بِهِم   تَق  نَعُونَ ی مَا فَتَص   «ص 

کنید برخوردشان با اهل سنت چطور است و شما اقتدا می هاآنحضرت فرموند: مشاهده کنید امامانی که به 

 همان برخورد را داشته باشید.

تخصیص بردار یا  د که سیره امامانفرمایفرماید و میبه سیره امامان استناد می کنید چقدر زیباست! حضرتمشاهده 

 مطلق بردار و مقید بردار نیست.

ضَاهُم   عُودُونَ یلَ  إِن هُم   الل هِ  فَوَ » هَدُونَ ی وَ  مَر  هَادَةَ  مُونَ یقِ ی وَ  جَنَائِزَهُم   ش  مََانَةَ  ونَ ؤَدُّ ی وَ  هِم  یعَلَ  وَ  لهَُم   الش   «هِم  یإِلَ  الْ 

روند، اگر از دنیا بروند به تشییع مریض شود به عیادت او می هاآنبه خدا سوگند امامان شما اگر همسایه سنی 

 کنند.دهند و امانت او را حفظ میو در دادگاه برای او شهادت می روندیمجنازه او 
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 فرماید:می« زید شحام»صحیحه است. حضرت به  قطعا  اگر نگوییم این روایت صحیح اعلایی است، 

رَأ  » لِ  أ خُذُ ی وَ  مِن هُم   یعُنِ یطِ ی أَن هُ  یتَرَ  مَن   یعَلَ  اق  لَامَ  یبِقَو   «الس 

 رف شنوی دارند از قول من سلام برسان.به آن دسته از شیعیانی که از من ح

دادند و سر به خود هرکاری در آن زمان هم تعدادی از شیعیان بودند که حرف ائمه اطهار را گوش نمی شودیممعلوم 

 کردند.می

وَ  م  یکأُوصِ  وَ » تِهَادِ  وَ  م  کنِ یدِ  یفِ  ال وَرَعِ  وَ  جَل   وَ  عَز   الل هِ  یبِتَق  قِ  وَ  لِل هِ  الِاج  مََانَةِ  أَدَاءِ  وَ  ثِ یال حَدِ  صِد  جُودِ  طُولِ  وَ  الْ   وَ  السُّ

نِ   «ال جِوَار حُس 

 فرمایند:سپس می

هَدُوا وَ  م  کعَشَائِرَ  صِلُوا» ضَاهُم   عُودُوا وَ  جَنَائِزَهُم   اش  وا وَ  مَر   «حُقُوقَهُم أَدُّ

 فرماید:بعد می

فَرِ  هَذَا لَ یقِ » نِ یفَ  یجَع  خُلُ ی وَ  کذَلِ  یسُرُّ رُورُ  مِن هُ  یلَ عَ  د  فَر   أَدَبُ  هَذَا لَ یقِ  وَ  السُّ  «جَع 

گویند که ادب جعفری می آنها و شوممن خوشحال میگویند این شخص جعفری است و اگر چنین کنید می

 چنین است.

فَر أَدَبُ  هَذَا لَ یقِ  وَ  عَارُهُ  وَ  بلََاؤُهُ  یعَلَ  دَخَلَ  کذَلِ  رِ یغَ  یعَلَ  انَ ک إِذَا وَ »  «جَع 

گویند که امام صادق نتوانسته است شیعیان خود را رسد و میدر غیر این صورت رفتار کنید بلای آن به ما میاگر 

 تربیت کند.
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 مشاهده کنید این روایات باید برای ما الگو باشد.

 پرسش:

 زیارت عاشورا چقدر با این قضیه همخوانی دارد؟

 پاسخ:

کنیم، اما نسبت به معاویه و ابوسفیان لعن وجود دارد. در آخر زیارت عاشورا در زیارت عاشورا ما لعن صریح به خلفا نمی

 وارد شده است:

لَ  اَن تَ  خُص   اَللّهُم  » نِ  ظالمِ   اَو  لا   بِهِ  اب دَاء   وَ  یمِنّ  بِالل ع   «اَو 

 فرازی از زیارت عاشورا

که بنده تحقیق کردم « سماع المقال»در کتاب « مرحوم شیخ طوسی»مشاهده کنید که نامی از کسی برده نشده است. 

 داستان آن را به صورت مفصل آوردم. کتاب و چاپ شده است، در پاورقی

« مصباح المتهجد»در کتاب « شیخ طوسی»ه علمای اهل سنت نزد خلیفه شکایت کردند ک« المعتصم بالله»در زمان 

 را همراه با کتابش آوردند و علمای اهل سنت را هم آوردند.« شیخ طوسی»لعن خلفا را آورده است. او دستور داد 

را باز کردند و گفتند: اینجاست. گفتند: « مصباح المتهجد»خلیفه پرسید که کجای کتاب است؟ علمای اهل سنت کتاب 

 :شته استنو چیست؟ گفتند

لَ  اَن تَ  خُص   اَلل هُم  » نِ  ظالمِ   اَو  لا   بِهِ  وَاب دَأ   یمِنّ  بِالل ع  انِ  ثُم   اَو  الثَِ  یالث  ابِعَ  وَالث   «والر 

« شیخ طوسی»پرسیدند: مراد از اولی چه کسی است؟  هاآنپرسید: مگر من در اینجا اسم بردم؟ « شیخ طوسی»

 بوده است.« هابیل»قاتل « لقابی»گوید: مراد از اولی می



 هاآنپرسیدند: نفر دوم چه کسی است؟ او گفت: کسی که حضرت زکریا را در داخل درخت گذاشت و اره کرد.  هاآن

پرسیدند: نفر چهارم کیست؟  هاآنی کرد. جواب گفت: کسی که ناقه صالح را پ پرسیدند: نفر سوم چه کسی است؟ او در

 است. « ابن ملجم مرادی»ارمی قاتل علی بن أبی طالب او در جواب گفت: مراد از چه

 گفتند: ما جوابی نداریم. هاآنبه علمای اهل سنت رو کرد و گفت: جوابتان چیست؟ « المعتصم بالله»

شیخ »خواهند زیارت عاشورا را مطرح کنند، هم به فکر نجات امام صادق )علیه السلام( هزار و دویست سال قبل که می

 و هم به فکر نجات بنده و جنابعالی است که اگر اشکال کردند راه گریز داشته باشیم. هستند« طوسی

مِنُ »  «عَاقِل س  کی ال مُؤ 
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ن نبوده است حرف لع« شیخ طوسی»های کنند در نسخهکسانی که ادعا میخود این چنین گفته است. « شیخ طوسی»

های معتبری که ما از کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی به دست آوردیم در نسخه در نسخهزنند. بیخودی می

 بعد از صد سال پس از رحلتشان لعن وجود دارد.« شیخ طوسی»

اساس است. ما به های بیی هفتم و هشتم اضافه کردند حرفهاکنند لعن ابتدا نبوده است و در قرنکسانی که ادعا می

 کنیم.جای آنکه جواب بدهیم، صورت مسئله را پاک می

 پرسش:

 ای به دنبال فرصت هستند.های ماهوارهباید به صورت مؤدبانه حقایق را بیان کنیم، زیرا برخی از شبکه

 پاسخ:

گیرد و یک سری توسط ها صورت میی توسط خود بچه شیعهدوستان عزیز ببینید در حال حاضر عوامل تفرقه یک سر

 وهابیت است.



نماد تشیع انگلیسی که  واقعا  است، « اللهیاری»و « یاسر الحبیب»که متعلق به « شبکه فدک»یا « شبکه اهلبیت»امروزه 

 باشند.مقام معظم رهبری فرمودند، می

ردیم که ثابت کنیم ابوبکر کافر است، ثابت کنیم عایشه منحرف این شبکه را تأسیس ک اصلا  گوید: ما خود می« اللهیاری»

 بوده است.

پوشند و شعارهایی لباس قرمز میعواملشان گیرد و روز وفات عایشه را جشن می« شبکه فدک»در « یاسر الحبیب»

 دهند.می

که داعش موصل را تصرف هایی است که مربوط به داستان اسپایکر است. در هفته اول نتیجه این اقدامات همین کلیپ

کرد، در دانشکده افسری هزار و هفتصد نفر از جوانان دانشجو را در یک روز قتل عام کردند. زمانی که اسلحه را بر 

 گویند:گذارند، میمی هاآنشقیقه 

 «!النار یهذا انتقام عایشة ف»

 «!النار یالنار، عایشة ف یعایشة ف»: گفتندزدند و میاین بود که جشن گرفته بودند، کف می« یاسر الحبیب»شعار 

یاسر »داعش به تلافی حرف او هزار و هفتصد نفر از جوانان شیعه را در یک روز قتل عام کردند و گفتند: این جواب 

 است. آیا این چنین درست است؟ آیا حضرت فاطمه زهرا راضی است؟« الحبیب

یند: اگر شما در قم و تهران و کاشان و اصفهان و شیراز عید فرماآیت الله العظمی بهجت میبنده دیشب عرض کردم که 

الزهراء بگیرید و به مقدسات اهل سنت توهین کنید و در آن طرف دنیا یک شیعه کشته شود یا به او توهین شود، شما 

 در قتل او شریک هستید.

های وهابی همانند دیگر شبکه هاست. از طرفشما فردای قیامت باید جواب بدهید. این اقدامات نتیجه این تندروی

 کنند.را مطرح می« کافی»و « بحارالانوار»هایی از کتب روز عبارتشبانه« شبکه صفا»، «شبکه وصال»، «شبکه کلمه»



دانستند. مشاهده کنید در حال حاضر بساطی که در کنند که علمای شیعه ابوبکر و عمر را کافر میتبلیغ می دائما   هاآن

باید بساط این د. چه از این طرف، چه از آن طرف! ها به عنوان عامل تفرقه هستناست، این شبکه جامعه ما مطرح

 ها برچیده شود. شبکه

رسالت متعلق به ما طلاب است که بگوییم سیره اهلبیت )علیهم السلام( این چنین نبوده است. سیره صحابه این نبوده 

 کنند.یاست که وهابیت این قضایا را این چنین مطرح م

نه سیره امیرالمؤمنین این بوده است، نه سیره عثمان این بوده است، نه سیره دیگر صحابه این بوده است که طرف 

 مقابل را این چنین لعن کنند.

ید به درست شد و معاویه جنایاتی به نام اسلام انجام داد که آن را نبا ییهابدعتبعد از روی کار آمدن عثمان یک سری 

 71دانیم و در نامه معاویه را مسلمان نمی اصلا  امیرالمؤمنین به صراحت فرمودند که ما م و صحابه گذاشت. حساب اسلا

 فرمایند:می« نهج البلاغه»

ةَ  فَلَقَ  یال ذِ  فَوَ » لَمُوا مَا الن سَمَةَ  بَرَأَ  وَ  ال حَب  لَمُوا نِ کلَ  وَ  أَس  تَس  وا وَ  اس  رکال   أَسَرُّ  «ف 

 انک و 71، خ 910، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: ندهسیالبلاغة، نو نهج

 الحرب عند لْصحابه ع قولی

تنها کفر ظاهری را به کفر  هاآنمعاویه و اطرافیان او در سال هشتم هجرت مسلمان نشدند، بلکه تظاهر به اسلام کردند. 

 باطنی مبدل کردند.

 779جلد اول صفحه « هیثمی»اثر « مجمع الزوائد»سنت وارد شده است. در کتاب  همین تعبیر در کتب اهل اتفاقا  

 نویسد:همین تعبیر امیرالمؤمنین وارد شده است. ایشان هم می

 «أظهروه أعوانا هیعل رأو فلما فرکال وأسروا استسلموا نکول أسلموا ما والله»

 تابکال دار/للتراث انیالر دار: النشر دار ،یثمیاله رکب یأب بن یعل :المؤلف اسم الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع

 نیالمنافق یف منه ، باب779، ص 7، ج 7021 – روتیب, القاهرة - یالعرب



 پرسش:

 احادیث صحیح را برگزیده است.« سفینة البحار»در کتاب « محدث قمی»آیا 

 پاسخ:

 حرف صحیحی نیست.احادیث صحیح را برگزیده باشد « محدث قمی»نه چنین چیزی نیست. اینکه 

 پرسش:

 تطبیق بدهیم؟« رفع القلم»حدیث آیا نمی شود این جریانات را با 

 پاسخ:

« معلی بن خنیس»ت از این روای اولا  برود. باید همه چیز را در هوا بزنیم  باشد، ما« رفع القلم»اگر قرار باشد حدیث 

 مل کرد.توان به روایات او عضعیف است و نمی قطعا  است که ما گفتیم او 

رفع »اگر بخواهیم به روایات او عمل کنیم هم خلاف قرآن کریم است و هم خلاف سنت قطعی است. ما حدیث  فرضا  

جداست، اما اینکه ما بگوییم قلم رفع شود که ما هر گناهی کنیم همان داریم که « رفع أمتی»نداریم. حدیث « القلم

 روش اهل سنت است.

خواهید ند تکلیف از ما برداشته شده است. خداوند عالم فرموده است که هرگناهی میاهل سنت معتقدند که صحابه گفت

 انجام دهید، زیرا ما قبل از آنکه گناه کنید شما را بخشیدیم.

ادعا کرده است که « محدث قمی»برادر بزرگوارم این حدیث صحیح نیست و هیچکسی چنین ادعایی نکرده است. نه 

روایات صحیح را « سفینة البحار»ث صحیح است و نه هیچ یک از علمای شیعه گفتند که احادی« سفینة البحار»کتاب 

 انتخاب کرده است.

 پرسش:

 در رابطه با ایام محسنیه توضیحاتی بدهید.



 پاسخ:

بنده دیشب هم توضیح دادم اینکه ما ایام محسنیه و صادقیه و کاظمیه و رضویه برگزار کنیم، آقایان مراجع ما به 

 ها مشغول کنیم به صلاح ما نیست.ی کردند. اینکه ما جمعیت خود را شبانه روز با عزاداریصراحت نه

رَحُونَ  وَ  ین صُرُونَنَا شِیعَتَنَا» زَنُونَ  وَ  بِفَرَحِنَا یف  نِنَا یح   «بِحُز 

 باب أربعمائة هی و لْصحابه ع آدابه باب ،709 ص علی، بن حسن حرانی، شعبه ابن: نویسنده العقول، تحف

 الدنیا و للدین

دانیم. ما آغاز ولایت ما در وقت محرم و صفر و فاطمیه عزادار هستیم و در وقت جشن و اعیاد ائمه اطهار را عید می

 گیریم.حضرت ولی عصر در نهم ربیع را جشن می

ت. عمر خلاف اس قطعا  گویند نهم ربیع زمان کشته شدن عمر بن خطاب است البته خدمت دوستان عرض کنم اینکه می

 بن خطاب بیست و پنجم ذی حجه از دنیا رفته است.

جلد اگر مفصل قضیه را مطرح کرده است. دوستان  99صفحه  99جلد « بحارالانوار»در کتاب « مرحوم علامه مجلسی»

که در کاشان هست همه را زیر سؤال برده « ابو لؤلؤ»قضیه کشته شدن او و ماجرای  99صفحه در را مراجعه کنند  99

 ست.ا

بعد از کشتن عمر بن خطاب در همان مسجد حمله کردند و قبل از اینکه دیگران او را « ابو لؤلؤ»نویسد به ایشان می

مدفون « ابو لؤلؤ»شخصی که در کاشان به نام ا کشت و در قبرستان بقیع دفن شد. بکشند، خودش با شمشیر خود ر

 و این اشتباهات رخ داده است.گفتند « ؤابو لؤل»انسان صالحی بوده است و او را  ظاهرا  است 

را مطالعه  99صفحه  99تندتر نیستیم. من تقاضا دارم همین جلد « علامه مجلسی»ما باید واقعیات را بدانیم. ما که از 

 توضیح داده است.« ابو لؤلؤ»حدود هشت صفحه در خصوص « علامه مجلسی»کنید که 

 خوانیم.می« ابو لؤلؤ»دختر ایشان بوده است که ما به مناسبتی او را  «لؤلؤة»صحیح نیست، بلکه « ابو لؤلؤ»البته 



 پرسش:

 کنند و ما در مقام دفاع هستیم.چرا در بحث شیعه و سنی ما عقب هستیم؟ اهل سنت مواضع ما را تخریب می

 پاسخ:

ست. ائمه اطهار عقب نشینی دانیم که بخواهیم عقب نشینی کنیم و به هیچ وجه به صلاح ما نیما این قضیه را اشتباه می

های هیم، اما روشنگریهای خود را دامه بدما باید روشنگری نکردند، بلکه حقایق را مطرح کردند و روشنگری کردند.

 محبوب کنیم تا مصداق بارز روایت:

بَعُونَا لَامِنَاک مَحَاسِنَ  عَلِمُوا لَو   الن اسَ  فَإِن  »  «لَات 

زاهدان دو سه روز آزاد شهر، دو سه روز پیش در امام جمعه « گرگیج»ت. به عنوان مثال باشد. اگر چنین باشد خوب اس

گوید که اگر شما معتقد به وحدت هستید دست از دهه فاطمیه و اساس مطرح کرده و میهای بیقبل یک سری حرف

 شهادت حضرت فاطمه زهرا بردارید.

کی از ی کنند.تر برگزار میهبری فاطمیه را از عاشورا باشکوهمراجع و بزرگان ما، حضرت امام خمینی و مقام معظم ر

در نیم گوید: ما دیدیم که مقام معظم رهبری در عاشورا و دیگر ایام د نام او را ببرم، میدوستانی که شاید راضی نباش

 د.نشینطمیه از اول جلسه تا آخر مید، اما در ایام فانشینساعت آخر در جلسه می

مساعد نیست شما از ابتدای جلسه بنشینید و در فاطمیه هم در آخر عرض کردیم با وضع درد کمر شما ما خدمت ایشان 

 جلسه بیایید و بنشینید.

گیرم و ملتزم هستم مقام معظم رهبری فرمودند: من روزی یک ساله خود را در ایام فاطمیه از حضرت فاطمه زهرا می

 از اول تا آخر بنشینم.

ای را از یکی از اعاظم بیان کردند. ایشان در رابطه الله العظمی فاضل لنگرانی بودم و ایشان جملهبنده روزی خدمت آیت 

کشم و قطره خون دارم نسبت به : به پسر من سلام برسان و بگو مادامی که من نفس میبرخی مسائل گفته بودندبا 

 آیم.اهلبیت کوتاه نمی



با دست کشیدن از شهادت حضرت فاطمه زهرا باشد، هزاران لعنت بر  بزرگان ما این چنین هستند! وحدتی که بخواهد

 دانند. ما موارد متعددی از این قبیل داریم.حضرت ابوطالب را کافر و اهل عذاب می هاآنآن وحدت. 

در خدمت دوستان « احمد بصری»به ما اعلام کردند که وقت تمام است و ان شاءالله ما فرداشب در رابطه با بحث 

 .یم بودخواه

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


